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کوتاه از حوادث

در امتداد تاریکی زورگیر مخوف 2 شهروند را مجروح کرد 

مرگ مهر مادری!اعترافات گودزیلای چاقوکش! 

وقتی برای تامین هزینه های اعتیادم به خرده 
فروشی مواد مخدر روی آوردم، منزلم نیز به پاتوق 
معتادان و خلافکاران تبدیل شد. آن قدر مواد 
مخدر مهر و عاطفه مادری را در وجودم کشته 
بود که حتی برای دیدن فرزندانم به بهزیستی 
نرفتم و شوهر سابقم نیز از ترس همسرش آن ها 

را نادیده گرفت تا این که ...
ایــن هــا بخشی از اظــهــارات زن 35 ساله ای 
است که به اتهام فروش مواد مخدر و در اجرای 
طرح ارتقای امنیت اجتماعی توسط نیروهای 
کارآزموده دایره مبارزه با مواد مخدر کلانتری 
قاسم آبــاد مشهد دستگیر شده اســت. این زن 
جوان که دفتر خاطراتش را در کوچه باغ های 
بدبختی و تیره روزی ورق می زد، با بیان این 
که دلم برای فرزندانم تنگ شده است! درباره 
سرگذشت خود به کارشناس اجتماعی کلانتری 
گفت: چهار ساله بودم که قربانی اختلافات بین 
پدر و مادرم شدم. آن ها که با یک عشق هیجانی 
دوران جوانی با هم ازدواج کــرده بودند هیچ 
گونه تفاهم اخلاقی با یکدیگر نداشتند به طوری 
که بعد از شش سال زندگی مشترک از هم جدا 
شدند و مرا دستاویزی برای انتقام از یکدیگر 
قرار دادند. من که در آن سن شیفته مادرم بودم 
و در آغوش او آرام می گرفتم، هنوز نمی دانستم 
معنای طلاق چیست. فقط دوست داشتم در 
کنار مادرم باشم اما پدرم برای آن که مادرم را 
آزار بدهد، سرپرستی مرا به او نداد و این گونه مرا 
مجبور کرد تا نزد خودش زندگی کنم. به همین 
دلیل من مدام برای دیــدار با مــادرم اشک می 

ریختم و گریه می کردم.
خلاصه خیلی زود پــدرم مرا به عمه ام سپرد و 
در حالی که مادرم با مرد دیگری ازدواج کرده 
بود، او نیز زن جوانی را به عقد خودش درآورد 
و زندگی جدیدش را آغاز کرد. من هم تا کلاس 
سوم راهنمایی درس خواندم و بعد از آن در یک 
کارگاه خیاطی مشغول کار شدم. این در حالی 
بود که پدر و مادرم مرا فراموش کرده بودند و من 
عاشق مهر و محبت صاحبکارم شده بودم. کمبود 
محبت در دوران زندگی ام موجب شد در 17 
سالگی دلباخته صاحبکار 42 ساله ام شوم چرا 
که او مردی مهربان و بسیار خوش تیپ بود ولی 
به خاطر آن که »احمد« متأهل و دارای فرزند بود، 
نمی توانستم آشکارا علاقه ام را به او ابراز کنم. به 
همین دلیل روزی با یک تصمیم احمقانه دست 
به خودکشی زدم. وقتی صاحبکارم در جست و 
جوی انگیزه این اقدام وحشتناک برآمد، دیگر 
نتوانستم طاقت بیاورم و ماجرای علاقه ام را 
برایش بازگو کردم و خواستم   با من ازدواج کند. 
اگرچه ابتدا مخالفت کرد اما بعد با این شرط 
پذیرفت که هر وقت همسرش متوجه موضوع 
شد بدون هیچ گونه اعتراضی از او جدا شوم. 
من هم شرط او را پذیرفتم و بدین ترتیب احمد با 
خرید یک منزل در قاسم آباد زندگی مشترکش 
با من را آغاز کرد. این ازدواج مخفیانه در حالی 
10 سال طول کشید که من صاحب دو فرزند 
شده بودم و زندگی آرامی را سپری می کردم، 
اما بعد از گذشت این سال ها روزی »شیده« به 
ازدواج مجدد احمد مشکوک شد و من هم بی 
سر و صدا از او طلاق گرفتم و به دنبال سرنوشت 
سیاه خــودم رفتم. از ســوی دیگر تــوان تامین 
مخارج زندگی خود و فرزندانم را نداشتم و به 
همین دلیل مجبور شدم دوباره با مردی ازدواج 
کنم که به تازگی با او آشنا شده بودم و او را نمی 
شناختم. تازه بعد از ازدواج فهمیدم که »همایون« 
نه تنها شغل درست و حسابی ندارد بلکه معتاد 
است و مواد مخدر می فروشد. در همین مدت 
کوتاه زندگی مشترک، همایون مرا نیز معتاد 
کرد و من زمانی که دریافتم ادامه این زندگی 
جز فلاکت و بدبختی حاصل دیگری ندارد، از او 
جدا شدم ولی به ناچار برای تامین هزینه های 
اعتیادم دست به خرده فروشی مواد مخدر زدم 
به طــوری که آرام آرام منزلم پاتوق معتادان و 
خلافکاران شد. شوهر اولم که دورادور از زندگی 
فلاکت بار من مطلع شده بود، روزی به در خانه 
ام آمد و فرزندانش را به منزلی برد که برای آن 
ها اجاره کرده بود. احمد اگرچه مواد غذایی و 
لوازم ضروری زندگی را در اختیار دو فرزندم می 
گذاشت ولی آن ها همواره در خانه زندانی بودند 
تا این که روزی پسرم دچار دل درد شدیدی می 
شود و با جیغ وناله هایش همسایگان را متوجه 
ماجرا می کند. اهالی مجتمع مسکونی نیز با 
اورژانـــس اجتماعی تماس می گیرند و بدین 
ترتیب دو فرزندم در حالی روانه بهزیستی می 
شوند که من به خاطر اعتیاد و مرگ مهر مادری 
به سراغشان نرفتم. احمد هم به دلیل ترس از 
همسرش آن ها را فراموش کرد. مدتی بعد نیز 
ماموران کلانتری قاسم آباد با حکم قضایی وارد 
منزلم شدند و مرا به اتهام فــروش مــواد مخدر 

دستگیر کردند.
شایان ذکر است، به دستور سرهنگ معطری 
ــاد( پــرونــده ایــن زن  )رئیس کلانتری قاسم آب
جوان در اختیار نیروهای مبارزه با مواد مخدر 

قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

*پلیس/ سرهنگ بیژن خدایی فرمانده انتظامی 
شهرستان قزوین از جان باختن دو نوجوان 15 ساله 
در روستای »پیچ بن« الموت شرقی بر اثر اصابت 
صاعقه خبر داد. سرهنگ یوسف بهرام پور فرمانده 
انتظامی »تیران وکرون« هم از برخورد صاعقه با دو 
نفر در این شهرستان و فوت یکی از آن ها و مصدومیت 

دیگری خبر داد.
*میزان/ احسان مومنی رئیس اداره تصادفات 
پلیس پایتخت از فوت یک عابر پیاده بر اثر برخورد 
شدید سواری ال نود با وی در کنار بزرگراه لشگری 

خبر داد.
*میزان/ سلمان آدینه وند فرمانده یگان امداد 
پلیس تهران بزرگ از کشف خودروی پراید سرقتی 
در عوارضی تهران – قم به وسیله دوربین های پلاک 

خوان خبر داد.
*ایسنا/ تا اواخر روز یک شنبه امدادگران در چین 
11 معدنکار را پس از 14 روز ماندن در زیر زمین، 
نجات دادنــد. رویترز به نقل از رسانه های دولتی 
چین اعلام کرد: این معدنکاران در پی یک انفجار 
و ریزش معدن طلا، محبوس شده بودند. هنوز از 
سرنوشت 10 معدنچی به دام افتاده دیگر خبری در 

دست نیست.
*ایسنا/ در پی فوران کوه آتشفشانی در جمهوری 
کنگو دست کم 15 تن کشته و صدها خانه تخریب 
شدند. آتشفشان »نیراگونگو« شنبه فوران کرد و 
موجب شد حدود 5000 نفر از ساکنان محل حادثه، 
شهر گوما را به سمت مرز روآندا ترک کنند. بیش از 
170 کودک در این حادثه مفقود شده اند و مقامات 
سازمان ملل در حال سازمان دهی مراکزی برای 

کمک به کودکان بی سرپرست هستند.

 2 کارگر در حادثه ریزش معدن 
خاک نسوز نیلچیان جان باختند 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و 
بختیاری از ریزش معدن خاک نسوز شهید نیلچیان 
خبر داد و گفت: در این حادثه دو نفر جان خود را از 
دست دادنــد. سجاد رستمی در گفت وگو با ایسنا 
افزود: این معدن در منطقه دوپلان از توابع شهرستان 
اردل واقع شده است. محسن ابراهیمی مسئول 
روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی چهارمحال و بختیاری هم اظهار کرد: 
ریزش معدن شهید نیلچیان، ساعت 10:45 دیروز 
به نیروهای اورژانس اطلاع داده شد که به سرعت 
یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد. وی 
افزود: نیروهای اورژانس دو نفر از کارگران حدود 
45   و 52 ساله را از زیر آوار  بیرون کشیدند که علایم 
حیاتی نداشتند و جان خود را از دست داده بودند. 
ابراهیمی ادامه داد: دو نفر دیگر از کارگران بیرون 
از معدن بودند که خوشبختانه آسیبی به آن ها وارد 

نشده است.

 درگیری ۳0 نفره دست فروشان 
در پارک دانشجو 

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از درگیری و نزاع 30 
نفر از دست فروشان در پارک دانشجو و دستگیری 
تعدادی از عاملان این درگیری خبر داد. سرهنگ 
ــزود: به  جلیل موقوفه ای در گفت وگو با فــارس اف
دنبال دریافت شکایتی مبنی بر درگیری و نزاع دسته 
جمعی در پارک دانشجو، پیگیری موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار مأموران کلانتری 107 فلسطین 
و کلانتری 129 جامی قــرار گرفت و مأموران با 
انجام اقدامات فنی و حضور در محل حادثه متوجه 
شدند درگیری بین دو گروه دست فروش در پارک 
دانشجو واقع در خیابان ولیعصر)عج( به دلیل مکان 
گستردن بساط ایجاد شده است. وی ادامــه داد: 
در این نزاع 30 نفر حضور داشتند که با رسیدن به 
موقع ماموران پلیس، درگیری خاتمه یافت و هفت 
نفر دستگیر و روانه کلانتری شدند.  رئیس پلیس 
پیشگیری پایتخت با بیان این که این درگیری هیچ 
مصدومی نداشت، خاطر نشان کرد: متهمان برای 
سیرمراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند و 
تلاش ها برای بازداشت دیگر افرادی که در این نزاع 

حضور داشتند، ادامه دارد.

 دستگیری 4 نفر از اراذل و اوباش 
در سیرجان   

 توکلی/ با حضور به موقع و مقتدرانه پلیس، چهار  
نفر اراذل و اوبــاش هنگام ضرب و جرح  شهروند 
ــزارش خراسان،  سیرجانی به دام افتادند.  به گ
فرمانده انتظامی سیرجان در این باره گفت: به دنبال  
اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110  مبنی بر یک 
فقره درگیری با سلاح سرد و ایجاد رعب و وحشت 
توسط  چهار  نفر از اراذل و اوباش  و ضرب و جرح  یک  
شهروند در یکی محلات شهر سیرجان، بلافاصله 
بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس 
قرار گرفت. سرهنگ ایران نژاد افزود:  گروه های  
گشتی پلیس در کمترین زمان ممکن در محل حاضر 
شدند و طی عملیاتی مقتدرانه و منسجم سه نفر از این 
اراذل و اوباش را در محل  مزبور دستگیر کردند و یکی 
از آنان که با حمله قصد خلع سلاح ماموران را داشت 
با  شلیک  گلوله به پایش دستگیر شد.  وی ادامه داد: 
این اراذل و اوباش دارای سوابق متعددی از جمله 
نزاع و درگیری، عربده کشی، ایجاد رعب و وحشت 
و اخلال در نظم و امنیت عمومی هستند که پس از 

تحویل  به مرجع قضایی روانه زندان شدند.

راز جنایت جنجالی کرمانشاه فاش شد 
متهم به قتل: پشیمانم 

متهم 31 ساله ای که 11 فروردین امسال با سلاح 
جنگی دست به قتل شوهر خواهرش زده بود، 
پس از حدود 50 روز فرار، به دام پلیس و دستگاه 
قضایی افتاد؛ او دیروز  جزئیات جنایت را تشریح 

کرد و گفت که از کار خود »پشیمان« است.
به گزارش ایرنا، 11 فروردین امسال، یک فیلم 
کوتاه در فضای مجازی استان کرمانشاه منتشر 
شد که خیلی زود موجی از حیرت و نگرانی را در 

استان و سپس کل کشور به راه انداخت.
ایــن ویدئوی یک دقیقه ای صحنه قتلی را در 
شهرک پردیس شهر کرمانشاه نشان می داد که 
در آن فردی با اسلحه کلاشینکف جوان دیگری 
را با شلیک دو گلوله از پا در می آورد؛ یکی به پهلو و 
دیگری به سرش. گرچه متهم خیلی زود از محل و 
استان گریخت؛ اما با تحقیقات دادستانی و پلیس 
به سرعت روشن شد که قاتل جوان 31 ساله ای 
است که شوهر خواهر سابق 30 ساله اش را به 

قتل رسانده است. 
متهم سرانجام پس از حدود 50 روز فرار، در ملارد 
استان البرز به دام افتاد. به گفته »شهرام کرمی«، 
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه 
با تلاش های بازپرس ویژه قتل دادسرای مرکز 
استان، پلیس آگاهی کرمانشاه و همکاری مقام 

قضایی و پلیس آگاهی استان البرز، محل اختفای 
متهم شناسایی و او روز اول خــرداد دستگیر و 

سپس به استان کرمانشاه منتقل شد.

جزئیات جنایت	 
بازپرس ویژه قتل دادسرای مرکز کرمانشاه روز 
گذشته در یک نشست با اشاره به جزئیات جنایت 
گفت: پس از اطلاع از وقوع حادثه، بلافاصله به 
همراه همکاران پلیس آگاهی و انتظامی در محل 
حاضر شدیم؛ بنابر ظواهر واقعه، شخصی به نام 
»یاسر فخری« که داماد خانواده بهرامیان بود، در 

کنار خودروی خود به قتل رسیده بود.
امیرحیدر محمدی اضافه کــرد: در همان جا 
بررسی های میدانی و تحقیقات محلی از اهالی 
و ساکنان انــجــام و مشخص شــد کــه مقتول و 
خانواده همسرش سابقه اختلاف چند ماهه 
خانوادگی داشته اند. به گفته  وی، مقتول آن روز 
با مراجعه به در منزل پدر خانم خود از همسرش 
تقاضای بازگشت به زندگی مشترک را می کند، 
اما وقتی با پاسخ منفی او مواجه می شود با ایجاد 
سروصدا درصدد بازگرداندن همسرش به خانه 
خود می شود. بازپرس ویژه قتل دادسرای مرکز 
کرمانشاه اظهار کــرد: در ادامــه این درگیری، 

متهم به قتل با سلاح کلاشینکف جنگی غیرمجاز 
که بنا به گفته خودش از سال های گذشته تهیه 

کرده بود و در منزل پدری نگهداری می کرد، به 
قصد قتل داماد خانواده از منزل خارج   می شود 
و به تیراندازی و قتل او اقدام می کند. وی افزود: 
در جریان تیراندازی ابتدا یک گلوله به پهلوی 
مقتول می خورد، سپس متهم از فاصله  حدود 
50  متری گلوله  دوم را به سر او شلیک می کند و 

به زندگی اش خاتمه می دهد.

پشیمانم	 
متهم به قتل نیز گفت: خواهر من دوبار از مقتول 
طلاق  گرفته بود، اما او همواره با مراجعه به در 

خانه پدرم به  دنبال بازگشت خواهرم به زندگی 
مشترک بود در حالی که او به این کار رضایت 
نداشت، زیرا هدف آزار روحی و اذیت جسمی 

قرار می گرفت.
این جوان 31 ساله افــزود: پدر و مادر من پیر و 
زمین گیر هستند، اما مقتول حتی با پدرم برخورد 
فیزیکی کرده بود. او با بیان این که در نتیجه این 
اتفاقات عصبانی شدم و از کوره در رفتم، ادامه داد: 
من از کار خود پشیمانم و اگر دوباره به آن شرایط 
برگردم هرگز دست به قتل نمی زنم، زیرا مقتول 

هم یک جوان بود که متاسفانه از دست رفت.
متهم در پاسخ به این که چرا با وجود شلیک گلوله  
اول و زخمی شدن مقتول بازهم به او شلیک کرده 
است، گفت: به خاطر رفتار مقتول خیلی عصبانی 
بــودم و آن لحظه مغزم اصــلًا کــار نمی کرد.  او 
درباره سلاح کلاشینکف جنگی که با آن دست 
به قتل زده بود نیز اظهار کرد: این سلاح را حدود 
10 سال پیش  از پسرخاله خود خریدم و از همان 
زمان در منزل پدر نگهداری می کردم و این هم 
اولین باری بود که دستم روی ماشه آن رفت و 
شلیک کردم. او گفت: مجازات من قصاص است 
و دستگاه قضایی هر حکمی درباره ام صادر کند، 

می پذیرم.

رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ 
از دستگیری ســارق حرفه ای قاپ زن و کشف 
15 فقره سرقت به ارزش تقریبی 300 میلیون 
تومان خبر داد و گفت: این سارق با ایجاد تصادف 
ساختگی و در یک فرصت مناسب گردن بند یا 
تلفن همراه مال باختگان را سرقت می کرده 
است. به گزارش میزان، قاسم دستخال افزود: 
به دنبال گــزارش و تماس تلفنی شهروندان با 
مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر سرقت 
گردن بند طلا به روش تصادف ساختگی در 
خیابان ظفر، ماموران کلانتری 103 گاندی در 
محل حاضر شدند و گزارشی در این خصوص 
تنظیم و تحویل شاکی شد و پرونده برای ادامه 

رسیدگی تخصصی برابر دستور قضایی به پایگاه 
سوم آگاهی ارسال و به تیم مبارزه با سرقت به عنف 
پایگاه ارجاع شد. وی ادامه داد: شاکی گفت که 
سارقان دو نفر بودند و با یک دستگاه موتورسیکلت 
به تصادف ساختگی با خودروی وی اقدام کرده 
اند. به محض این که راننده، شیشه خودرو را پایین 
کشیده، ترک نشین عقب موتورسیکلت اقدام به 
سرقت گردن بند طلای وی به ارزش 33 میلیون 
تومان کرده است و هر دو نفر از محل متواری شده 
اند. رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تصریح کرد: 
با توجه به وصول تعدادی پرونده سرقت به عنف به 
این شیوه و شگرد به صورت تصادف ساختگی، 
دستگیری سارقان با جدیت تمام در دستور کار 

 تیم مبارزه با سرقت به عنف این پایگاه قرار گرفت.
ــزود: در بررسی پرونده ها مشخص شد   وی اف
خودروی یکی از شکات در زمان سرقت دارای 
دوربین مداربسته بوده که تصاویر سارقان در زمان 
سرقت احصا و با بررسی همزمان شیوه و شگرد 
سرقت های انجام گرفته در محل های دیگر، 
کارآگاهان موفق شدند سرنخ هایی به دست آورند 
که جمع بندی سرنخ های موجود هویت یکی از 

سارقان را که اشکان نام داشت، برملا کرد.
دستخال ادامه داد: مخفیگاه اشکان که سابقه 
15 فقره قاپ زنی و دیگر سرقت ها را داشت، 
در خیابان خاوران شناسایی   و با دریافت دستور 
قضایی دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد و 

پس از بازجویی، به بزه انتسابی و بیش از 10 فقره 
سرقت با همدستی فردی به نام وحید با این شیوه 
و شگرد اعتراف کرد. رئیس پایگاه سوم پلیس 
آگاهی در پایان گفت: نتایج به دست آمــده به 
اطلاع مقام قضایی رسید. متهم با قرار صادر شده 
از سوی بازپرس شعبه هشتم دادسرای ناحیه 34 
تهران برای تکمیل تحقیقات و شناسایی دیگر 
شکات و دستگیری دیگر متهم پرونده در اختیار 
این یگان قرار گرفت و با دعوت از مال باختگان 
تا کنون پنج نفر از شکات به صــورت مستند با 
ارائه عکس و فیلم از سارقان شناسایی شده اند 
و اقدامات برای دستگیری دیگر متهم پرونده 

ادامه دارد.

کف زنی با تصادف ساختگی 

سجادپور- زورگــیــر خطرناکی که برای 
ربودن کیف حاوی دلار و طلاهای یک راننده 
زن، او را در خیابان با ضربه چاقو مجروح کرده 
بود، برای گریز از چنگ قانون، دیوانه وار به 
سوی شهروندان حمله ور شد و جوان دیگری 

را هم با ضربه چاقو روانه بیمارستان کرد.
به گزارش اختصاصی خراسان، این حادثه 
هولناک در چهارراه بزرگمهر مشهد هنگامی 
رخ داد که زن جوانی خودرواش را در حاشیه 
خیابان بزرگمهر پارک کرد و وارد یک صرافی 
شــد. در ایــن لحظه زورگــیــری که چشمان 
پلیدش را برای به دام انداختن یک طعمه به 
این سو و آن سو می چرخاند با دیدن زن جوان 
به کمین نشست و چشم از صرافی برنداشت. 
زن جوان بی خبر از ماجرای وحشتناکی که 
در حال وقوع بود، کیف حاوی دلار و طلا را 
به دست گرفت و به طرف خودرواش حرکت 
کرد، هنوز به درستی پشت فرمان خودرو 
قرار نگرفته بود که ناگهان زورگیر خطرناک 
در سمت شاگرد را گشود و در حالی داخل 
خودرو نشست که چاقوی تیزی را زیرگلوی 
زن جوان گذاشت و از او خواست کیف دستی 
اش را به او بدهد! زن جوان که از شدت ترس 
و وحشت بر خود می لرزید، تلاش کرد برای 
حفظ اموالش در برابر زورگیر مخوف مقاومت 
کند به همین دلیل شروع به داد و فریاد کرد. 
سارق خطرناک که اوضاع را این گونه دید 
برای ایجاد رعب و وحشت تیغه چاقو را بالا 
برد و بر دست زن جوان فرود آورد. او سپس 
کیف را از درون خودرو برداشت و پا به فرار 

گذاشت.
مال باخته که خون از دستش بیرون می زد 
و از شدت درد به خود می پیچید، فریاد زنان 

از شهروندان کمک خواست. به گــزارش 
خراسان، در این هنگام چند تن از کسبه 
محل و رهگذران با مشاهده زورگیر جوان، 
بی محابا به سوی او هجوم بردند و اطراف او 
را گرفتند ولی زورگیر خطرناک که به گفته 

شهروندان چون گودزیلای خطرناک خود 
را به هر سو می زد تا راه گریزی پیدا کند با 
چاقوی خــون آلــودی که در دســت داشت 
به طرف شهروندان نیز حمله ور می شد و 
ضربات چاقو را به طرف مردم پرت می کرد 
تا با ایجاد ترس و وحشت، راه گریزی بیابد اما 
در حالی که مردم همچنان راه فرار او را سد 
کرده بودند، یکی از شهروندان وظیفه شناس 
برای دستگیری سارق به فنون دفاع شخصی 
متوسل شد و با یک ضربه لگد تعادل او را به 
هم زد اما گودزیلای خشمگین،  ضربه چاقو را 
به سوی آن جوان پرت کرد و او را نیز به شدت 
ــزارش خراسان حاکی  مجروح ساخت. گ

است، در حالی که شهروندان همچنان راه 
گریز سارق خطرناک را بسته بودند، نیروهای 
گشت انتظامی کلانتری سجاد مشهد از راه 
رسیدند و حلقه های قانون را بر دستان این 
زورگیر مخوف گره زدند. همزمان با انتقال 

مصدومان به مرکز درمــانــی، زورگیر 40 
ساله نیز با صدور دستوری از سوی سرهنگ 
احمد مجدی )رئیس کلانتری سجاد( تحت 
بازجویی های تخصصی قرار گرفت. این مرد 
40 ساله که خود را کارمند یکی از ادارات 
دولتی معرفی می کــرد و مدعی بــود چند 
ســال قبل به خاطر مسائل مالی در محل 
کارش به تحمل شش ماه زندان و پرداخت 
جزای نقدی محکوم شده است، در بخشی 
از اعترافاتش گفت: برای جبران خسارت 
های وارد شده به اداره دولتی، مجبور شدم 
منزلم را بفروشم و پس اندازهایم را بدهم که 
بعد از آن همسرم نیز از زندگی من بیرون رفت 

ولی دوبــاره به خاطر فرزندانش به زندگی 
مشترک با من بازگشت. وی درباره ماجرای 
زورگیری وحشتناک خودش از راننده زن 
نیز گفت: وقتی آن زن از صرافی خارج شد 
و درون خودرو نشست من هم بلافاصله در 
صندلی جلو قرار گرفتم و به او گفتم بدون 
مقاومت کیف را به من بدهد! ولی او مقاومت 
کرد و دستش را جلو آورد که مانع سرقت 
کیف شود! من هم با چاقویی که در دست 
داشتم او را زخمی کردم و کیف را قاپیدم! تا 
به سوی خودروی  پرایدم بروم که چند کوچه 
بالاتر پارک کرده بــودم! ولی با فریادهای 
آن زن، کسبه و رهگذران اطرافم را گرفتند 
که من هم مجبور شدم به سوی آن ها حمله 
کنم! در اثنای همین درگیری جوان دیگری 
هم مصدوم شد اما من نتوانستم از چنگ آن 
ها بگریزم و لحظاتی بعد نیروهای کلانتری 

سجاد مرا دستگیر کردند. 
گزارش خراسان حاکی است، در حالی که 
بازجویی ها از متهم دستگیر شده در دایره 
تجسس کلانتری با نظارت سرهنگ مجدی 
ــت، همسر زن جــوان خــود را به  ــه داش ادام
کلانتری رساند و اظهار کرد، همسرش در 
اتاق عمل بیمارستان، تحت عمل جراحی 
قرار گرفته است. وی افزود: در کیف همسرم 
طلا و جواهر و دلار به ارزش 700 میلیون 
تومان وجود داشت که آن را از زورگیر پس 

گرفته اند!
شایان ذکر است، تحقیقات بیشتر درباره 
زوایای دیگر این پرونده زورگیری با صدور 
ــژه ای از ســوی قاضی دکتر  دســتــورات وی
اسماعیل رحمانی )معاون دادستان مرکز 

خراسان رضوی( آغاز شده است.
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